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 مدنی قانون 278 ماده و حقوقی فقهی تحلیل
 )12/09/1399، تاریخ تصویب 15/03/1399افت  تاریخ دری( 

  1دکترمرتضی چیت سازیان
 (ره) يدمطهریدانشگاه شه اریاستاد

 چکیده
در بحث ایفاي تعهد در خصوص شرایط اختصاصی  دربارة وقتی که مورد تعهد، تسلیم        

تسلیم آن اگر موضوع تعهد عین معین باشد «ق.م مقرر داشته:  278عین معین باشد، صدر ماده 
شود اگرچه کسر و به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می

؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم ...»نقصان داشته باشد 
شود مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، براي تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی

در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد  و
لذا باتوجه موضوع ماده فوق گردد. اش بري میحتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه

ي الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفاي تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفا
، با بررسی محتوا و مبانی این ماده 287تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 

که محل بروز اختلافاتی میان آراي فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده 
 است آشکار می شود.
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 ول: صور مختلف تسلیم عین معین مورد تعهدبخش ا
هر گاه مورد تعهد عین معین باشد، تسلیم عین معینِ مورد تعهد در مقام ایفا، به دو      

صورت ممکن و محتمل است. صورت اول هنگامی است که عین معین، فروخته شده باشد و یا 
شد. و صورت دوم، مربوط به به واسطۀ عقد معوض دیگري تعهد به انتقال آن به وجود آمده با

زمانی است که عین معین که باید تسلیم شود، به نحو امانت نزد متعهد قرار داد؛ مانند مال 
ودیعه، مال عاریه و یا عین مستأجره. در ادامه به بیان شرایط اختصاصی هر یک از این دو 

 شود.صورت ایفاي تعهد پرداخته می

 مورد تعهد الف) صورت اول تسلیم عین معین     
هر گاه عین معین مورد تعهد، فروخته شده باشد و یا به واسطۀ عقد معوض دیگري به      

متعهدله تعلق گرفته باشد، متعهد ملتزم است که موضوع تعهد را تسلیم نماید و به محض تسلیم، 
ق.م حکم اینکه اگر موضوع تعهدي که  278یابد. در این خصوص ماده ایفاي تعهد تحقق می

باشد را بیان متعهد باید آن را تسلیم کند قبل از تسلیم تلف شد، تلف بر عهدة چه کسی می
-نکرده است و لذا برخی از اساتید محترم حقوق هم از این جهت به این ماده انتقاد کرده

قانون مدنی  در باب بیع  387) بنابراین در این باره باید به ماده 235 :1ج  ،1372لنگرودي، اند.(
مقرر داشته: » کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه«وع کرد که بر اساس حدیث نبوي رج

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به «
مقام او رجوع نموده باشد که مشتري مسترد گردد، مگر اینکه بایع براي تسلیم به حاکم یا قائم

اما در فرض مذکور یعنی وقتی که موضوع ». این صورت تلف از مال مشتري خواهد بود در
تعهد، تسلیم عین معین است که فروخته شده و قبل از تسلیم به خریدار کاملاً تلف نگردیده 

توان قاعدة بلکه کسر و نقصان پیدا کرده، این پرسش نیز مطرح است که آیا در این رابطه می
 ق.م را حاکم دانست؟ 278اده مذکور در صدر م

ق.م صرفاً در صدد بیان حکم فرضی  278رسد ماده در پاسخ به این پرسش به نظر می     
است که عین معین به صورت امانی نزد متعهد بوده ولی حکم عین معینی که فروخته شده و 
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ر پاسخ پرسش نماید و دفروشنده ملتزم به تسلیم آن گردیده را قواعد حاکم بر بیع بیان می
اگر قبل از تسلیم در مبیع «گوید: ق.م رجوع نموده که می 388بایستی به ماده مطروحه نیز می

به عبارت دیگر چون  1».نقصی حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید
و  در این باره در احکام بیع حکم صریح داریم باید حکم صریح را در مورد بیع به کار بریم

نباید به قواعد عمومی مراجعه شود، مگر اینکه قانون صراحت نداشته باشد. به هر حال از بیان 
در مورد مبیعی که قبل از تسلیم در آن نقصی  –به صورت مطلق  –حکم مذکور در این ماده 

شود که ماده مذکور در این رابطه ید متعهد را ید غیر امانی فرض حاصل شده استنباط می
ست و بنابراین او را مسئول کسر و نقصان مورد نظر دانسته، چه نقص، ناشی از تعدي و نموده ا

تفریط او باشد و چه بدون تعدي و تفریط این نقص به وجود آمده باشد. در این رابطه فقها نیز 
: 5ج ق، 1415، خمینی(2اند.در احکام قبض مبیع، بایع را ضامن مبیع قبل از قبض مشتري دانسته

380( 

 ب) صورت دوم تسلیم عین معین مورد تعهد      
ق.م در خصوص ایفاي تعهدي که موضوع آن عین معین است و نزد متعهد  278ماده      

-باشد، شرایط اختصاصی مختلفی را مطرح نموده که در ذیل به شرح آن پرداخته میامانت می

 شود:

مشروط بر آنکه «... نی که مقرر داشته: اولاً با بیان حکم مذکور در بخشی از این ماده قانو     
شود که مسئولیت ، معلوم می...»کسر و نقصان از تعدي یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد 

متعهدي که عین معینی را تعهد به تسلیمش نموده است، مسئولیت امین فرض کرده و آن هم 
معین، صفت امین بودنش امینی که با ارتکاب تعدي و تفریط بدون اثر در کسر و نقصان عین 

گونه که هست، شود. بنا بر این فرض، تسلیم عین معین مورد تعهد به صاحبش همانزائل نمی

                                                             
، 1372لنگرودي، (اندق.م مغایر است و پیشنهاد حذف آن را داده 278کاملاً با ماده  388تید معتقدند ماده ابرخی از اس 1

)237 :1ج 
من احکام القبض، انتقال ضمان المبیع الی المشتري القابض، اذ یکون قبل القبض علی : «چنین استعبارت ایشان این 2

».البایع

 ول: صور مختلف تسلیم عین معین مورد تعهدبخش ا
هر گاه مورد تعهد عین معین باشد، تسلیم عین معینِ مورد تعهد در مقام ایفا، به دو      

صورت ممکن و محتمل است. صورت اول هنگامی است که عین معین، فروخته شده باشد و یا 
شد. و صورت دوم، مربوط به به واسطۀ عقد معوض دیگري تعهد به انتقال آن به وجود آمده با

زمانی است که عین معین که باید تسلیم شود، به نحو امانت نزد متعهد قرار داد؛ مانند مال 
ودیعه، مال عاریه و یا عین مستأجره. در ادامه به بیان شرایط اختصاصی هر یک از این دو 

 شود.صورت ایفاي تعهد پرداخته می

 مورد تعهد الف) صورت اول تسلیم عین معین     
هر گاه عین معین مورد تعهد، فروخته شده باشد و یا به واسطۀ عقد معوض دیگري به      

متعهدله تعلق گرفته باشد، متعهد ملتزم است که موضوع تعهد را تسلیم نماید و به محض تسلیم، 
ق.م حکم اینکه اگر موضوع تعهدي که  278یابد. در این خصوص ماده ایفاي تعهد تحقق می

باشد را بیان متعهد باید آن را تسلیم کند قبل از تسلیم تلف شد، تلف بر عهدة چه کسی می
-نکرده است و لذا برخی از اساتید محترم حقوق هم از این جهت به این ماده انتقاد کرده

قانون مدنی  در باب بیع  387) بنابراین در این باره باید به ماده 235 :1ج  ،1372لنگرودي، اند.(
مقرر داشته: » کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه«وع کرد که بر اساس حدیث نبوي رج

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به «
مقام او رجوع نموده باشد که مشتري مسترد گردد، مگر اینکه بایع براي تسلیم به حاکم یا قائم

اما در فرض مذکور یعنی وقتی که موضوع ». این صورت تلف از مال مشتري خواهد بود در
تعهد، تسلیم عین معین است که فروخته شده و قبل از تسلیم به خریدار کاملاً تلف نگردیده 

توان قاعدة بلکه کسر و نقصان پیدا کرده، این پرسش نیز مطرح است که آیا در این رابطه می
 ق.م را حاکم دانست؟ 278اده مذکور در صدر م

ق.م صرفاً در صدد بیان حکم فرضی  278رسد ماده در پاسخ به این پرسش به نظر می     
است که عین معین به صورت امانی نزد متعهد بوده ولی حکم عین معینی که فروخته شده و 
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شود، اگرچه کسر و نقصانی در آن ایجاد شده باشد، البته به شرطی موجب برائت ذمه متعهد می
 که کسر و نقصان ناشی از تعدي و تفریط متعهد نباشد.

مین بودن متعهد به شرحی که گذشت، استثنائاتی وارد شده و آن هم ثانیاً بر اصل ا     
مواردي است که بنا بر تصریح قانون مدنی، اساساً متعهد ضامن مورد تعهد است؛ یعنی در این 
استثنائات متعهد مسئول هر گونه عیب و نقصی است که بر عین متعلق به غیر قبل از تسلیم وارد 

یا تفریط شده باشد؛ مانند عاریۀ مضمونه که حکم آن در ماده  شود، بدون اینکه مرتکب تعدي
 باشد.می 2ق.م 644بیان شده و یا عاریه طلا و نقره که موضوع ماده  1ق.م 642

ثالثاً اگر به جز مواردي که بنا بر تصریح قانون مدنی متعهد اساساً ضامن عین معین مورد      
ید امانی است کسر و نقصانی ناشی از تعدي و ها که ید متعهد، تعهد است در سایر وضعیت

تفریط او در عین معین ایجاد شود، از زمان تعدي یا تفریط منجر به کسر و نقصان، صفت امین 
 گردد.بودنش زائل و ید او به ید ضمانی تبدیل می

جاره شده در عقد ابینیرابعاً اگر زمان تسلیم مورد تعهد فرارسیده باشد، (مثلاً مدت پیش      
به اتمام رسیده و عین مستأجره را مالک مطالبه نموده و یا مالی را که مالک براي مدتی معین به 
مستعیر عاریه داده و با انقضاي آن مدت رد آن را خواسته) و با این وجود متعهد در تسلیم عین 

از زمان  معین تأخیر نماید و یا از تحویل آن امتناع ورزد یا منکر وجود مال نزد خود شود،
تأخیر، امتناع و یا انکار ضامن مال محسوب و مسئول هر گونه عیب و نقص وارده به آن خواهد 

ق.م  278بود، هرچند عیب و نقص مذکور مربوط به تقصیر او نباشد. در این باره ذیل ماده 
هر کسر  اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول«... مقرر داشته: 

 631(به ماده ». و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد
ق.م اثبات ید بر مال غیر  308طبق ذیل ماده «اند: نیز رجوع شود). در بیان علت این امر گفته

                                                             
: اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.642ماده  1
ر ضامن است، هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا : در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوك و غیر مسکوك مستعی644ماده  2

تعدي هم نکرده باشد.
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-بدون مجوز هم در حکم غصب است و متصرف در اثر تأخیر در تسلیم در حکم غاصب می

ق.م مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال  315غاصب طبق ماده  باشد و
ق.م در مواردي که متعهد  310مغصوب وارده شده، هرچند مستند به فعل او نباشد. طبق مادة 

) با این 318: 2، ج1370، امامیمنکر وجود مال نزد خود گردد در حکم غاصب است.(
ت که در عقود امانی انقضاي مدت در صورتی موجب زوال توضیحات این نکته قابل ذکر اس
شود که متعهدله مورد تعهد را مطالبه نماید و متعهد با وجود صفت امین بودنِ متعهد امین می

قانون مدنی مطالبۀ متعهد را بعد از  631و  278امکان رد از رد و تسلیم آن امتناع کند؛ زیرا مواد 
به عنوان مثال اگر مدت در  1اند.ل امین به ضامن فرض نمودهانقضاي مدت به عنوان شرط تبدی

عقد اجاره منقضی شود و مالک مطالبۀ مورد اجاره را ننماید و مستأجر هم نسبت به رد آن 
قانون مدنی عقد  494شود، هرچند برابر مفاد ماده اقدامی نکند، صفت امین بودن وي زائل نمی

اند دلیل این امر این است که در اثر عقد، ود. گفتهشاجاره به محض انقضاي مدت برطرف می
مال با اجازة مالک به دست متصرف درآمده و پس از انحلال عقد مادام که از طرف مالک 
مطالبۀ آن نشود اجازه ادامه خواهد داشت، اگرچه اجازه تصرف تحت یکی از عناوین معینه 

این نظر که امین از زمان مطالبۀ مالک مال  البته      )168: 2، ج1370، امامیپیدایش یافته است(
شود، مخالفینی هم دارد، که معتقدند (مثلاً در مورد امانت و امتناع او از تحویل، ضامن مال می

اجاره) به محض انقضاي مدت اجاره، عین از حالت امانت مالکانه خارج و متصرف آن ضامن 
ة تصرف مالک است در اثر یکی از عناوین شود؛ چون امانت مالکانه که مبتنی بر اجازمال می

گردد؛ زیرا حقوقی (مثلاً اجاره) به وجود آمده و پس از آن عنوان امانت مالکانه نیز زائل می
تواند خارج از وجود افراد باقی وجود کلی در خارج به وجود افراد آن است و کلی نمی

این اعتقادند، در باب اجاره به  عبارت برخی از فقهایی که بر )168: 2، ج1370، امامیبماند(
 :1، ج1366،خمینیالعین المستأجره امانۀ فی ید المستأجر فی مدة الاجاره(«این شرح است: 

)یعنی عین 2: 2ج ق،  1416شهید ثانی، ».( )، لانّ بعد المدة غیر مأذون فیه فیضمنها583
                                                             

نیز مسئولیت متعهد را از تاریخ مطالبه مفروض دانسته  631و ماده ...» اجل و مطالبه  يبا انقضا«... آمده است:  278در ماده  1
...»اع متصرف در صورت استحقاق مالک به استرداد ازتاریخ مطالبۀ او و امتن«... و مقرر داشته: 

شود، اگرچه کسر و نقصانی در آن ایجاد شده باشد، البته به شرطی موجب برائت ذمه متعهد می
 که کسر و نقصان ناشی از تعدي و تفریط متعهد نباشد.

مین بودن متعهد به شرحی که گذشت، استثنائاتی وارد شده و آن هم ثانیاً بر اصل ا     
مواردي است که بنا بر تصریح قانون مدنی، اساساً متعهد ضامن مورد تعهد است؛ یعنی در این 
استثنائات متعهد مسئول هر گونه عیب و نقصی است که بر عین متعلق به غیر قبل از تسلیم وارد 

یا تفریط شده باشد؛ مانند عاریۀ مضمونه که حکم آن در ماده  شود، بدون اینکه مرتکب تعدي
 باشد.می 2ق.م 644بیان شده و یا عاریه طلا و نقره که موضوع ماده  1ق.م 642

ثالثاً اگر به جز مواردي که بنا بر تصریح قانون مدنی متعهد اساساً ضامن عین معین مورد      
ید امانی است کسر و نقصانی ناشی از تعدي و ها که ید متعهد، تعهد است در سایر وضعیت

تفریط او در عین معین ایجاد شود، از زمان تعدي یا تفریط منجر به کسر و نقصان، صفت امین 
 گردد.بودنش زائل و ید او به ید ضمانی تبدیل می

جاره شده در عقد ابینیرابعاً اگر زمان تسلیم مورد تعهد فرارسیده باشد، (مثلاً مدت پیش      
به اتمام رسیده و عین مستأجره را مالک مطالبه نموده و یا مالی را که مالک براي مدتی معین به 
مستعیر عاریه داده و با انقضاي آن مدت رد آن را خواسته) و با این وجود متعهد در تسلیم عین 

از زمان  معین تأخیر نماید و یا از تحویل آن امتناع ورزد یا منکر وجود مال نزد خود شود،
تأخیر، امتناع و یا انکار ضامن مال محسوب و مسئول هر گونه عیب و نقص وارده به آن خواهد 

ق.م  278بود، هرچند عیب و نقص مذکور مربوط به تقصیر او نباشد. در این باره ذیل ماده 
هر کسر  اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول«... مقرر داشته: 

 631(به ماده ». و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد
ق.م اثبات ید بر مال غیر  308طبق ذیل ماده «اند: نیز رجوع شود). در بیان علت این امر گفته

                                                             
: اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.642ماده  1
ر ضامن است، هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا : در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوك و غیر مسکوك مستعی644ماده  2

تعدي هم نکرده باشد.
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ت اجاره از حالت مستأجره در دست مستأجر در مدت اجاره امانت است (به محض انقضاي مد
شود)، زیرا پس از انقضاي مدت اجاره متصرف نسبت به عین غیر مأذون امانی بودن خارج می

 شود.است و بنابراین ضامن عین می

 آن با موادي دیگر از این مدنی و تعارض قانون 278حکم ماده : دوم بخش  

 قانون
در این حکم، که تأخیر  631و  278قانونگذار قانون مدنی به موجب مفاد بخشی از مواد      

در تسلیم مال مورد امانت با انقضاي اجل، در صورت مطالبه مالک موجب تبدیل ید امانی امین 
شود، صراحت دارد و لذا در این خصوص تردیدي وجود ندارد، اما بعضی از به ضمانی می

د در فرضی که شارحین قانون مدنی، در آثار تعدي و تفریط متعهد نسبت به عین مورد تعه
تعدي و تفریط موجب بروز عیب و نقص در مال شود یا اینکه تعدي و تفریط اثري در عیب و 

با موادي دیگر از  278نقس وارده بر مال نداشته باشد، قائل به نوعی تعارض در بخشی از ماده 
توضیح  اند و تعارض مزبور را به این شرحشده 640و  631، 614، 493این قانون، مانند مواد 

متعهد فقط در صورتی مسئول کسر و نقصان وارد بر عین معین مورد  278مطابق ماده «اند: داده
تعهد است که کسر و نقصان مزبور از تعدي و تفریط او در مال مزبور ناشی شده باشد و هر 
گاه تعدي و تفریط منشأ ورود خسارت نباشد، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و با تسلیم آن 

گردد، در نتیجه اگر پس از تعدي و تفریط متعهد در عین معین یادشده برائت ذمۀ او فراهم می
کسر و نقصانی حاصل گردد که منشأ دیگري غیر از تعدي و تفریط داشته باشد، او مسئول 

، پس از تعدي و تفریط در عین مستأجره، 493نخواهد بود. در صورتی که مطابق صریح ماده 
ست، اگرچه نقص در نتیجۀ تفریط یا تعدي او حاصل نشده باشد، همچنین مستأجر ضامن ا

در مورد متصرف مال غیر و مواد دیگر، به طور مطلق،  631در مورد امین و  614مفهوم ماده 
متعهد را ضامن تلف یا نقص مال دیگري در صورت تعدي و تفریط اعلام کرده است که 

او خواهد بود، اعم از اینکه منشأ نقص، تعدي یا  مستنبط از آن این است که مسئولیت متوجه
)به عنوان مثال اگر کسی اتومبیل دیگري را براي 45: 1368 شهیدي،».(تفریط او باشد یا خیر

مدتی به صورت عاریه در اختیار گیرد که فقط (مثلاً) در شهر تهران از آن استفاده نماید ولی او 
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گونه عیب و نقصی در اثر این تعدي در اتومبیل تعدي کند و تا کرج برود و برگردد و هیچ
شده (در شهر تهران) به اتومبیل صدمه ایجاد نشود، اما بعداً در حین استفاده، در حدود اذن داده

پیچی اتومبیل بسوزد. با توجه به تعارض مذکور در رابطه با وارد و نقص فنی پیدا کند، مثلاً سیم
آیا مستعیر ضامن نقص فنی ایجادشده در اتومبیل هست یا شود که این مثال این سؤال مطرح می

او ضامن نیست؛  278خیر؟ و بنا بر تعارض مذکور باید پاسخ داد که وفق حکم مذکور در ماده 
باشد، مگر اینکه برابر آن مواردي که این ماده استثنا زیرا نقص فنی ناشی از تعدي مستعیر نمی

در ابتداي امر شرط کرده باشند که مستعیر ضامن است. اما  کرده، مستعیر را ضامن بدانیم؛ مثلاً
کننده را ضامن فرض نموده، که به صورت مطلق تعدي و تفریط 640مطابق مفهوم ظاهري ماده 

شده توسط مستعیر، ید امانی وي به ید ضمانی تبدیل و او باید گفت به محض تعدي انجام
 رچه بعد از آن عمل، قصوري ننموده باشد. باشد، اگضامن عیب و نقصِ پس از تعدي نیز می

 ق.م با مواد مذکور 278بخش سوم: تفسیر تعارض حکم ماده    
مرحوم دکتر مهدي شهیدي براي رفع تعارض مورد اشاره، دو گونه تفسیر را مطرح و در  

مذکور در » مگر در مواردي که در این قانون تصریح شده است«تفسیر اول با استناد به جملۀ 
، اصولاً متعهد را مسئول خسارات وارد بر مال که از تعدي و تفریط او ناشی نشده 278ده ما

که در آن صریحاً مستأجر پس از تعدي و تفریط  493باشد ندانسته، مگر در مواردي نظیر ماده 
مسئول خساراتی است که ناشی از تعدي و تفریط او نبوده باشد و در موارد غیر مصرح مثل 

چون مقررات مربوطه امین و متصرف مال غیر را در این موارد صریحاً ضامن  631و  614ماده 
خسارات غیر ناشی از تعدي و تفریط معرفی نکرده مسئولیت آنان را منتفی دانسته است. و در 
تفسیر دوم خود، مسئولیت متعهد نسبت به خسارات وارده پس از تعدي و تفریط را مقتضاي 

تحقق تعدي و تفریط توسط متعهد در حقیقت نوعی «موده که قاعده دانسته و توضیح فر
باشد و موجب سلب امانت و قطع جریان آثار تصرف غیر مجاز است که در حکم غصب می

گردد و در نتیجه احکام غصب و از جمله مسئولیت مطلق متعهد نسبت به آن از تصرف می
شود و به شد، بر آن حاکم میخسارات وارده، اگرچه منشأ بروز آن خسارات عمل متصرف نبا

ت اجاره از حالت مستأجره در دست مستأجر در مدت اجاره امانت است (به محض انقضاي مد
شود)، زیرا پس از انقضاي مدت اجاره متصرف نسبت به عین غیر مأذون امانی بودن خارج می

 شود.است و بنابراین ضامن عین می

 آن با موادي دیگر از این مدنی و تعارض قانون 278حکم ماده : دوم بخش  

 قانون
در این حکم، که تأخیر  631و  278قانونگذار قانون مدنی به موجب مفاد بخشی از مواد      

در تسلیم مال مورد امانت با انقضاي اجل، در صورت مطالبه مالک موجب تبدیل ید امانی امین 
شود، صراحت دارد و لذا در این خصوص تردیدي وجود ندارد، اما بعضی از به ضمانی می

د در فرضی که شارحین قانون مدنی، در آثار تعدي و تفریط متعهد نسبت به عین مورد تعه
تعدي و تفریط موجب بروز عیب و نقص در مال شود یا اینکه تعدي و تفریط اثري در عیب و 

با موادي دیگر از  278نقس وارده بر مال نداشته باشد، قائل به نوعی تعارض در بخشی از ماده 
توضیح  اند و تعارض مزبور را به این شرحشده 640و  631، 614، 493این قانون، مانند مواد 

متعهد فقط در صورتی مسئول کسر و نقصان وارد بر عین معین مورد  278مطابق ماده «اند: داده
تعهد است که کسر و نقصان مزبور از تعدي و تفریط او در مال مزبور ناشی شده باشد و هر 
گاه تعدي و تفریط منشأ ورود خسارت نباشد، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و با تسلیم آن 

گردد، در نتیجه اگر پس از تعدي و تفریط متعهد در عین معین یادشده برائت ذمۀ او فراهم می
کسر و نقصانی حاصل گردد که منشأ دیگري غیر از تعدي و تفریط داشته باشد، او مسئول 

، پس از تعدي و تفریط در عین مستأجره، 493نخواهد بود. در صورتی که مطابق صریح ماده 
ست، اگرچه نقص در نتیجۀ تفریط یا تعدي او حاصل نشده باشد، همچنین مستأجر ضامن ا

در مورد متصرف مال غیر و مواد دیگر، به طور مطلق،  631در مورد امین و  614مفهوم ماده 
متعهد را ضامن تلف یا نقص مال دیگري در صورت تعدي و تفریط اعلام کرده است که 

او خواهد بود، اعم از اینکه منشأ نقص، تعدي یا  مستنبط از آن این است که مسئولیت متوجه
)به عنوان مثال اگر کسی اتومبیل دیگري را براي 45: 1368 شهیدي،».(تفریط او باشد یا خیر

مدتی به صورت عاریه در اختیار گیرد که فقط (مثلاً) در شهر تهران از آن استفاده نماید ولی او 
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ایشان با ارائۀ این تفسیر اخیر ». و مواد مشابه دیگر منطبق با قاعده است 493این ترتیب ماده 
مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدي و تفریط متعهد ناشی نشده «دانند که عبارت لازم می

وعی تسامح را در تعبیر این ماده را به غیر ظاهر آن حمل و در نتیجه ن 278مندرج در ماده » باشد
 )46و  45صص : 1368 شهیدي، دانند.(تر میشوند و نهایتاً همین تفسیر دوم را قويقائل می

 بخش چهارم: نقد تفسیر مذکور و ارائۀ نظر در عدم وجود تعارض
مگر در «شده با وجود جملۀ روشن و صریح رسد در خصوص تعارض مطرحبه نظر می    

ق.م باید قائل به این مطلب  278مذکور در ماده » در این قانون تصریح شده استمواردي که 
شد که در واقع تعارضی بین این ماده از قانون مدنی با سایر موادي که مرحوم شهیدي ذکر 

اشاره  –بدون هر گونه تسامح  –اند وجود ندارد، بلکه منظور قانونگذار از بیان این جمله کرده
قانون مدنی است که تصریح دارد، مستأجري که تعدي یا تفریط  493ماده  به مواردي مانند
باشد، اگرچه نقص و عیب ایجادشده در عین مستأجره در نتیجه تعدي و تفریط کرده ضامن می

به این موضوع  640و  614، 631او حاصل نشده باشد. ولی سایر مواد مورد اشاره از جمله ماده 
گونه که وي نیز در تفسیر اول خود مطرح فرموده، باید پذیرفت انتصریح ندارند. بنابراین هم

که اصولاً متعهد مسئول خسارات وارد بر مال که از تعدي و تفریط او ناشی نشده باشد نیست 
که در آن به مسئولیت مستأجر و مستعیر تصریح  644و  642، 493مگر در مواردي نظیر ماده 

ها نباشد. با د، اگرچه کسر و نقصان مربوط به عمل آنشده که مسئول هر کسر و نقصان هستن
توان چنین نتیجه گرفت که قانون مدنی در عقود امانی اصل را بر این قرار داده این توضیح می

باشد که آن عیب و نقص که امین در صورتی مسئول و ضامن نقص و عیب وارده بر مال می
ر مال مورد امانت تعدي و تفریط نموده باشد، ناشی از تعدي و تفریط او باشد و لذا چنانچه د

اما آن تعدي و تفریط تأثیري در عیب و نقص مال نداشته باشد ضامن آن عیب و نقص نیست. 
ق.م  631و  278رسد این معنا را نیز بتوان از نحوة تنظیم عبارات آخر مواد کما اینکه به نظر می

مشروط بر آن که «... پس از بیان جمله  278برداشت نمود، با این شرح و توضیح که در ماده 
که خود حکمی مجزا است، ...» کسر و نقصان از تعدي یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر 



13
99

یز 
 پای

م-
ده

انز
ه پ

مار
 ش

م-
هار

 چ
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

223

 

کند و آن، حکم تأخیر در تسلیم حکم دیگري را نیز به صورت مجزاي از حکم قبلی بیان می
ضامن بودن او اگرچه کسر و  مورد تعهد توسط متعهد پس از مطالبۀ متعهدله است و تصریح بر

هم بعد از بیان  631نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد و به همین نحو در ماده 
باشد و اینکه او ضامن نیست مگر در صورت تفریط یا مسئولیت کسی که در حکم امین می

یان به این صورت ب 278تعدي، حکمی جداي از حکم قبل را با همان تصریح مذکور در ماده 
و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان «... نموده: 

». رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگرچه مستند به فعل او نباشد
شود که از نظر قانون بنابراین از این نحو تنظیم عبارت و صراحت موجود در آن برداشت می

ی متعهد امین در زمان نگهداري مال فقط در صورتی مسئول و ضامن عیب و نقص و یا مدن
تلف مال است که آن عیب و نقص و یا تلف ناشی از فعل یا ترك فعل او باشد؛ زیرا اگر 
منظور قانونگذار این بود که در هر حال متعهدي که تفریط و تعدي کرده، مسئول است، حتماً 

به مال و امتناع از رد، صراحتاً این مسئولیت را بیان و در این صورت، همانند حکم شرایط مطال
نبود. به علاوه » مگر در مواردي که در این قانون تصریح شده است«دیگر نیازي به بیان جمله 

نباید عبارت مذکور در موادي ...» مگر در مواردي که «رسد، با وجود همین جمله به نظر می
را مطلق فرض نمود، بلکه باید از موارد غیر  789و  631، 614، 584، 557، 556همانند مواد 

مقید شده دانست و آن را به این ...» مگر در مواردي «مصرح قانون مدنی که به وسیلۀ جملۀ 
باشد که ناشی از مضمون حمل کرد که مسئولیت نقصان مال در صورتی متوجه متعهد می

ون مدنی به استثناي مواردي که تصریح شده است، در تقصیر او باشد. پس با این اوصاف در قان
سایر مواردي غیر مصرح متعهدي که در حکم امین است (امین) اصولاً مسئول خسارات وارد 
بر مال که از تعدي و تفریط او ناشی نشده باشد، نیست. در این باره یکی از مؤلفین حقوقی هم 

آید که در صورت قطع اذن (مطالبۀ مالک) از ظاهر قانون مدنی نیز چنین برمی«فرماید: می
گیرد، نه از تاریخ تعدي و شود و در حکم غاصب قرار میوضع حقوقی مستودع دگرگون می

تفریط؛ زیرا با اینکه قانونگذار در مقام بیان مسئولیت امین بوده است، تعدي و تفریط را سبب 

ایشان با ارائۀ این تفسیر اخیر ». و مواد مشابه دیگر منطبق با قاعده است 493این ترتیب ماده 
مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدي و تفریط متعهد ناشی نشده «دانند که عبارت لازم می

وعی تسامح را در تعبیر این ماده را به غیر ظاهر آن حمل و در نتیجه ن 278مندرج در ماده » باشد
 )46و  45صص : 1368 شهیدي، دانند.(تر میشوند و نهایتاً همین تفسیر دوم را قويقائل می

 بخش چهارم: نقد تفسیر مذکور و ارائۀ نظر در عدم وجود تعارض
مگر در «شده با وجود جملۀ روشن و صریح رسد در خصوص تعارض مطرحبه نظر می    

ق.م باید قائل به این مطلب  278مذکور در ماده » در این قانون تصریح شده استمواردي که 
شد که در واقع تعارضی بین این ماده از قانون مدنی با سایر موادي که مرحوم شهیدي ذکر 

اشاره  –بدون هر گونه تسامح  –اند وجود ندارد، بلکه منظور قانونگذار از بیان این جمله کرده
قانون مدنی است که تصریح دارد، مستأجري که تعدي یا تفریط  493ماده  به مواردي مانند
باشد، اگرچه نقص و عیب ایجادشده در عین مستأجره در نتیجه تعدي و تفریط کرده ضامن می

به این موضوع  640و  614، 631او حاصل نشده باشد. ولی سایر مواد مورد اشاره از جمله ماده 
گونه که وي نیز در تفسیر اول خود مطرح فرموده، باید پذیرفت انتصریح ندارند. بنابراین هم

که اصولاً متعهد مسئول خسارات وارد بر مال که از تعدي و تفریط او ناشی نشده باشد نیست 
که در آن به مسئولیت مستأجر و مستعیر تصریح  644و  642، 493مگر در مواردي نظیر ماده 

ها نباشد. با د، اگرچه کسر و نقصان مربوط به عمل آنشده که مسئول هر کسر و نقصان هستن
توان چنین نتیجه گرفت که قانون مدنی در عقود امانی اصل را بر این قرار داده این توضیح می

باشد که آن عیب و نقص که امین در صورتی مسئول و ضامن نقص و عیب وارده بر مال می
ر مال مورد امانت تعدي و تفریط نموده باشد، ناشی از تعدي و تفریط او باشد و لذا چنانچه د

اما آن تعدي و تفریط تأثیري در عیب و نقص مال نداشته باشد ضامن آن عیب و نقص نیست. 
ق.م  631و  278رسد این معنا را نیز بتوان از نحوة تنظیم عبارات آخر مواد کما اینکه به نظر می

مشروط بر آن که «... پس از بیان جمله  278برداشت نمود، با این شرح و توضیح که در ماده 
که خود حکمی مجزا است، ...» کسر و نقصان از تعدي یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر 
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ث انقلاب ید امانی به ضمانی (مواد داند و انکار امانت و خودداري از رد مال را باعضمان می
 )55 :4ج ،1384کاتوزیان، ».(ق.م) 310و  616، 631

 بخش پنجم: ایراد به نظریۀ عدم تعارض 
اگر بپذیریم که قانون مدنی در عقود امانی اصل را بر این قرار داده که امین فقط در صورتی 

ناشی از تعدي و تفریط او مسئول و ضامن نقص و عیب وارده بر مال است که آن نقص و عیب 
مستأجر را نسبت به عین «که  631نماید که اگر عبارت ماده باشد، این سؤالات نیز بروز می

باشد مگر در صورت داند و بنابراین او ضامن عین مستأجره نمیمستأجره مثل مستودع می
رض کنیم که گونه فاز موارد غیر مصرح بدانیم و نتیجتاً حکم آن را این» تفریط یا تعدي

مستأجر اصولاً مسئول خسارات وارده بر عین مستأجره که از تعدي و تفریط او ناشی نشده باشد 
چگونه  631کند با ماده که صریحاً خلاف این حکم را بیان می 493نیست، جمع بین ماده 

ون ممکن خواهد بود؟ و اصولاً عقد اجاره نسبت به سایر عقود امانی چه خصوصیتی دارد که قان
گونه براي آن حکم خاص بیان کرده است؟ در پاسخ به سؤال دوم و این 493مدنی در ماده 

خصوصیت عقد اجاره باید گفت، همانطور که قبلاً اشاره شد، از ظاهر قانون مدنی و نحوة 
گونه به نظر کننده احکام مربوط به امین در عقود امانی است، اینتنظیم عبارات موادي که بیان

اند به ضمانت محدود براي امینی که در که نویسندگان این قانون در اصل معتقد بوده رسدمی
مال مورد امانت تعدي یا تفریط کرده و اگر این نظر را بپذیریم باید حداقل قائل به این مطلب 

اند به باشیم که نویسندگان مذکور، با این نحو تنظیم عبارت براي مواد مورد نظر، خواسته
کرده باشند که در مورد اختلافی که فقها بر سر تعدي و تفریط امین در مال مورد  شکلی عمل

رسد) در امانت دارند، نظر صریحی را بیان ننموده باشند. (هرچند این طرز تلقی بعید به نظر می
مورد تعدي و تفریط مستأجر در عین مستأجره هم، چون فقها بنا بر وجود نص تردیدي در 

اند و او را با ارتکاب به تعدي و تفریط، ضامن هر کسر و نقصانی او نکرده مسئولیت نامحدود
اند، اگرچه ناشی از فعل او نباشد، در قانون مدنی هم که در عین مستأجره به وجود آید دانسته

شده از مستأجرِ و تصریح به عدم بازگشت صفت امانت زائل 493نویسندگان آن با تنظیم ماده 
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توان اند. بنابراین تنها خصوصیتی که میط، بدون تردید از نظر فقها متابعت نمودهمتعدي یا مفرّ
براي عقد امانی اجاره نسبت به سایر عقود امانی در نظر گرفت و همین خصوصیت را در قانون 
مدنی، موجب صراحت در حکم مستأجرِ امینی که قصور نموده دانست، چیزي جز وجود نص 

هر «اند: براي اجاره و تأثیر آن در وضعیت مستأجرِ مقصر فقها گفته نیست. در مورد وجود نص
گاه مستأجر در عین مستأجره، تعدي کند قیمت زمان تعدي را ضامن است، اگرچه عین 
مستأجره در دست او امانت بوده باشد. به این دلیل که به واسطۀ تعدي، ید او از حالت امانی 

اي دیگر غیر از تعدي او گردد ولو اینکه تلف به واسطهشود و قیمت آن را ضامن میخارج می
-ولاد میباشد... و این حکم بخصوصِ نص وارده در باب اجاره است و آن نص، صحیح ابی

باشد که اطلاق آن دلالت دارد بر عدم تفاوت در ضمانت مستأجر (متعدي) بین اینکه عین 
) اما در مورد 226ص : 1343(آشتیانی، ».مستأجره به واسطه تعدي او تلف شود یا غیر از تعدي

نیز با این توضیح که در فقه در ذیل عقد  631و  493سؤال اول و چگونگی جمع بین مواد 
-ودیعه اظهار شده است که بر خلاف لسان عوام که امانت را فقط مال را به ودیعه گذاشتن می

شود که بی تفریط و افراط یدانند، در لسان فقها امانت اعم است از ودیعه و شامل هر عقدي م
-) به نظر می217 ق: 1414،قزوینیضمانت نداشته باشد (عقود امانی) مثل وکالت، اجاره و ... .(

در مبحث مربوط به تعهدات امین  631کنندگان قانون مدنی از آوردن ماده رسد منظور تدوین
مستودع متصرف باشد و هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از «که صدر آن مقرر داشته: 

به نحوي ...» مثل مستودع است  1مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد،
اند، بدین صورت که بیان همان مطلب مذکور در بالا باشد که فقها به آن در ودیعه اشاره کرده

مقررات این قانون او «...  اند مقررات مربوط به تعهدات امین در ودیعه را با ذکر جملهخواسته
به سایر عقود امانی که قانون ...» را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است 

مدنی به آن اشاره داشته نیز سرایت دهند، ضمن اینکه بر نظر خود در مورد محدود بودن 
همۀ عقود امانی  ضمانت امینِ مقصر، به زمان تعدي و تفریط هم به عنوان یک حکم کلی در

                                                             
در رهن و ... . 789در شرکت،  584در مضاربه،  556ماده  :براي مثال 1

ث انقلاب ید امانی به ضمانی (مواد داند و انکار امانت و خودداري از رد مال را باعضمان می
 )55 :4ج ،1384کاتوزیان، ».(ق.م) 310و  616، 631

 بخش پنجم: ایراد به نظریۀ عدم تعارض 
اگر بپذیریم که قانون مدنی در عقود امانی اصل را بر این قرار داده که امین فقط در صورتی 

ناشی از تعدي و تفریط او مسئول و ضامن نقص و عیب وارده بر مال است که آن نقص و عیب 
مستأجر را نسبت به عین «که  631نماید که اگر عبارت ماده باشد، این سؤالات نیز بروز می

باشد مگر در صورت داند و بنابراین او ضامن عین مستأجره نمیمستأجره مثل مستودع می
رض کنیم که گونه فاز موارد غیر مصرح بدانیم و نتیجتاً حکم آن را این» تفریط یا تعدي

مستأجر اصولاً مسئول خسارات وارده بر عین مستأجره که از تعدي و تفریط او ناشی نشده باشد 
چگونه  631کند با ماده که صریحاً خلاف این حکم را بیان می 493نیست، جمع بین ماده 

ون ممکن خواهد بود؟ و اصولاً عقد اجاره نسبت به سایر عقود امانی چه خصوصیتی دارد که قان
گونه براي آن حکم خاص بیان کرده است؟ در پاسخ به سؤال دوم و این 493مدنی در ماده 

خصوصیت عقد اجاره باید گفت، همانطور که قبلاً اشاره شد، از ظاهر قانون مدنی و نحوة 
گونه به نظر کننده احکام مربوط به امین در عقود امانی است، اینتنظیم عبارات موادي که بیان

اند به ضمانت محدود براي امینی که در که نویسندگان این قانون در اصل معتقد بوده رسدمی
مال مورد امانت تعدي یا تفریط کرده و اگر این نظر را بپذیریم باید حداقل قائل به این مطلب 

اند به باشیم که نویسندگان مذکور، با این نحو تنظیم عبارت براي مواد مورد نظر، خواسته
کرده باشند که در مورد اختلافی که فقها بر سر تعدي و تفریط امین در مال مورد  شکلی عمل

رسد) در امانت دارند، نظر صریحی را بیان ننموده باشند. (هرچند این طرز تلقی بعید به نظر می
مورد تعدي و تفریط مستأجر در عین مستأجره هم، چون فقها بنا بر وجود نص تردیدي در 

اند و او را با ارتکاب به تعدي و تفریط، ضامن هر کسر و نقصانی او نکرده مسئولیت نامحدود
اند، اگرچه ناشی از فعل او نباشد، در قانون مدنی هم که در عین مستأجره به وجود آید دانسته

شده از مستأجرِ و تصریح به عدم بازگشت صفت امانت زائل 493نویسندگان آن با تنظیم ماده 
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که آن را در مقررات ...» باشد مگر در صورت تفریط و تعدي ضامن نمی«... با ذکر جملۀ 
را به خاطر  493مربوط به هر یک از عقود امانی متذکر شده، تأکید داشته باشند، اگرچه ماده 

-امین امتناع اند. همچنین در این ماده بر مسئولیت نامحدودوجود نص از این قاعده استثنا کرده

بیان نموده  278کننده از رد مال مورد امانت از تاریخ مطالبۀ مالک که حکم آن را قبلاً در ماده 
توان بود مجدداً به عنوان یک حکم کلی دیگر تأکید نموده است. با این اوصاف بر این ادعا می

مربوط به امین و  یک از مواد قانون مدنی که احکامگونه تعرضی بین هیچاصرار نمود که هیچ
اند وجود ندارد، الّا استثنایی که به خاطر آثار تعدي و تفریط او در مال مورد امانت را بیان کرده

اند. کما اینکه مباحث آتی نیز بر قوت وجود نص در باب اجاره و براي مستأجر مقصر قائل شده
شده در این ئل مطرحاین ادعا خواهد افزود. لازم به توضیح است که چون مبناي عمدة مسا

ها حقوقدانان در آثار تعدي و تفریط متعهد امین در مبحث، اختلافی است که فقها و به تبع آن
تر شدن بحث ضرورتاً آثار تعدي و تفریط امین در اند، به منظور روشنعین مورد تعهد نموده

 ماییم.نعین مورد امانت را با مراجعه به آرا و نظرات آن بزرگواران بررسی می

 بخش ششم: بررسی آثار تعدي و تفریط امین در عین مورد امانت
الید امین مسئول تلف یا نقص مال مورد امانت نیست. قاعدة استیمان مخصص قاعدة علی

کند. پس اگر مال مورد ودیعه یا عاریه یا اجاره است و تصرف امین براي او ضمان ایجاد نمی
شخصاص ثالث تلف شود، امین مسئولیتی ندارد. ولی این در اثر حوادث خارجی یا به وسیلۀ ا

ماند که امین مرتکب تعدي و تفریط نشود، همین که امین در تخصیص تا جایی باقی می
نگهداري مال تقصیر کرد یا به قصد تملک بر آن مستولی شد، صفت امانت که مانع از ضمان 

الید ائن است و بر حسب قاعدة علیرود و از این پس او به منزلۀ خید شده است، از بین می
گردد این است که اگر امین از تعدي و گیرد، اما پرسشی که در اینجا ظاهر میضامن قرار می

گردد و تفریط دست کشد و دوباره به مقتضاي امانت رفتار کند، آیا صفت امانت به او بازمی
 دهد؟(حقوقی او را تغییر نمیرود یا همچنان مسئول است و این پشیمانی وضع ضمان از بین می

) به عبارت دیگر آیا وقتی امین تعدي و یا تفریط کرد و 94و  92صص : 1386کاتوزیان، 
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صفت امین بودنش زائل شد آیا این صفت قابل بازگشت است یا خیر؟ آیا ید امانی وي از 
ان ید ضمانی زمان تعدي یا تفریط تا زمانی که مال مورد امانت را به مالکش رد نکرده، همچن

ماند؟ و هرچند او براي رعایت شرایط امین بودن تلاش کند صفت امین بودن وي باقی می
شود؟ یا اینکه فقط زمان انجام تعدي یا گردد؟ و در واقع ضامن بودنش استصحاب میبرنمی

اي که تفریط ضامن است و اگر پس از تعدي یا تفریط قصوري مرتکب نشد و مطابق وظیفه
ن معین شده، مال مورد امانت را حفظ کرد چون ذات عقد اقتضاي امانی بودن را دارد، براي امی

گردد؟ فقها در این مسئله (بازگشت یا عدم بازگشت صفت امانت امین مجدداً ید وي امانی می
اند که صفت امانت در وضعیتی که توصیف شد) اختلاف دارند و اکثریت ایشان نظر داده

گردد، اگرچه بعد از آن واسطه تعدي یا تفریط زائل شد، دوباره بازنمی چنین کسی وقتی که به
) به عبارت دیگر اکثریت فقها معتقد 57 :4، ج1384،کاتوزیانرعایت وظایف امین را بنماید.(

هایی از به مسئولیت نامحدود براي امین مفرط یا متعدي هستند. در این بررسی ابتدا عین نمونه
 نماییم.جداگانه بیان می آراي هر دو دیدگاه را

-می بودن مسئولیت امین مقصر به نامحدود که معتقد بخش هفتم:آراي فقهایی
 باشند
هر گاه مستودع ودیعه را بعد از «فرماید: می» شرایع الاسلام«محقق حلی در کتاب الودیعه      

واسطه تفریط  شود (ید امانی او که بهتفریط به محل نگهداریش برگرداند، بري از ضمان نمی
به ید ضمانی تبدیل شده، با برگرداند مال مورد ودیعه به محل حفظ و نگهداري آن مجدداً 

 1».شودشود) و اگر مالک مجدداً مال را نزد او به امانت بسپارد بري از ضمان میامانی نمی
ودع ودیعه نزد مست«فرمایند: ) ایشان در مختصر النافع می133 :2ج  ق، 1408حلی، (محقق 

امانت است، بنابراین ضامن آن نیست مگر در صورت تفریط یا تعدي و اگر مستودع مال مورد 
-ودیعه را به محل نگهداري آن بازگرداند (دست از تعدي و تفریط بردارد) از ضمان حاصل

شود) گونه است (یعنی از ضمان بري نمیشود و همینشده به واسطه تعدي و تفریط مبري نمی

                                                             
».لو جدد المالک له الاستیمان برأ اذا اعاد الودیعه بعد التفریط الی الحرز، لم یبرأ و«عبارت چنین است:  1

که آن را در مقررات ...» باشد مگر در صورت تفریط و تعدي ضامن نمی«... با ذکر جملۀ 
را به خاطر  493مربوط به هر یک از عقود امانی متذکر شده، تأکید داشته باشند، اگرچه ماده 

-امین امتناع اند. همچنین در این ماده بر مسئولیت نامحدودوجود نص از این قاعده استثنا کرده

بیان نموده  278کننده از رد مال مورد امانت از تاریخ مطالبۀ مالک که حکم آن را قبلاً در ماده 
توان بود مجدداً به عنوان یک حکم کلی دیگر تأکید نموده است. با این اوصاف بر این ادعا می

مربوط به امین و  یک از مواد قانون مدنی که احکامگونه تعرضی بین هیچاصرار نمود که هیچ
اند وجود ندارد، الّا استثنایی که به خاطر آثار تعدي و تفریط او در مال مورد امانت را بیان کرده

اند. کما اینکه مباحث آتی نیز بر قوت وجود نص در باب اجاره و براي مستأجر مقصر قائل شده
شده در این ئل مطرحاین ادعا خواهد افزود. لازم به توضیح است که چون مبناي عمدة مسا

ها حقوقدانان در آثار تعدي و تفریط متعهد امین در مبحث، اختلافی است که فقها و به تبع آن
تر شدن بحث ضرورتاً آثار تعدي و تفریط امین در اند، به منظور روشنعین مورد تعهد نموده

 ماییم.نعین مورد امانت را با مراجعه به آرا و نظرات آن بزرگواران بررسی می

 بخش ششم: بررسی آثار تعدي و تفریط امین در عین مورد امانت
الید امین مسئول تلف یا نقص مال مورد امانت نیست. قاعدة استیمان مخصص قاعدة علی

کند. پس اگر مال مورد ودیعه یا عاریه یا اجاره است و تصرف امین براي او ضمان ایجاد نمی
شخصاص ثالث تلف شود، امین مسئولیتی ندارد. ولی این در اثر حوادث خارجی یا به وسیلۀ ا

ماند که امین مرتکب تعدي و تفریط نشود، همین که امین در تخصیص تا جایی باقی می
نگهداري مال تقصیر کرد یا به قصد تملک بر آن مستولی شد، صفت امانت که مانع از ضمان 

الید ائن است و بر حسب قاعدة علیرود و از این پس او به منزلۀ خید شده است، از بین می
گردد این است که اگر امین از تعدي و گیرد، اما پرسشی که در اینجا ظاهر میضامن قرار می

گردد و تفریط دست کشد و دوباره به مقتضاي امانت رفتار کند، آیا صفت امانت به او بازمی
 دهد؟(حقوقی او را تغییر نمیرود یا همچنان مسئول است و این پشیمانی وضع ضمان از بین می

) به عبارت دیگر آیا وقتی امین تعدي و یا تفریط کرد و 94و  92صص : 1386کاتوزیان، 
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لی را که در دست او به واسطۀ تعدي و تفریط تلف شده، به محل نگهداري آن اگر مثل ما
مستودعی که مورد ودیعه «) در لمعه و شرح آن آمده: 15ق:  1408 ،حلی(محقق  1».بازگرداند

را از محل حفظ و نگهداري خارج کرده، یعنی تعدي نموده یا در حفظ آن کوتاهی کرده، 
مانند آن رها نموده، اگر مورد ودیعه را به محل حفظ آن  مثلاً در جاي بدون قفل و بست و

شود (صفت امین بودن او به دار، قرار دهد، از ضمان بري نمیبرگرداند یا در جاي قفل و بست
گردد) زیرا او به محض تعدي واسطه تعدي یا تفریطی که انجام داده است، زائل و دیگر بازنمی

شود، تا اینکه از گیرد و حکم ضمان او استصحاب مییا تفریط کردن در حکم غاصب قرار می
جانب مالک، آنچه که اقتضاي برطرف کردن ضمانت از او است حاصل شود، مثل اینکه مورد 
ودیعه را به او بازگرداند (و یا) سپس به صورتی دیگر غیر از رد مال (در حالی که مال نزد او 

ند، مثل اینکه به او بگوید مال را نزد تو به سپاري کاست) تجدید عقد ودیعه یا تجدید امانت
) 388 :1ج ق،  1416(شهید ثانی،  2...».سپارم و مانند آن گذارم یا به امانت به تو میودیعه می

اگر مستودع در مال ودیعه تفریط کرد و سپس از تفریط خود «در تحریر الوسیله هم آمده: 
در محل حفظ و نگهداري قرار داد و آنچه  رجوع نمود، به این صورت که مال مورد ودیعه را

را که براي حفظ مال مورد ودیعه لازم است انجام داد یا در نگهداري مال مورد امانت تعدي و 
سپس از تعدي رجوع نمود، مانند اینکه لباسی را که به صورت امانت نزدش بوده بپوشد و 

واسطه تفریط و تعدي به ید  سپس آن را از تن خود خارج کند، در این حالت (که ید او به
گردد (صفت ضمانی تبدیل شده است با وجود رجوع از تفریط و تعدي) ضمان او بري نمی

امانت که در اثر عدم رعایت وظایف امین زائل شده، با رعایت مجدد این وظایف بازگشت 
ه با او کند) البته اگر مالک، عقد ودیعه را پس از اینکه در اثر تفریط و تعدي فسخ شدنمی

                                                             
عدوان. و لا یبرأ الی الحرز و کذا لو تلفت فی الودیعه امانۀ لا یضمنها المستودع الا منع التفریط او ال«عبارت چنین است:  1

».یده یتعد او تفریط فرد مثلها الی الحرز
و (لا یبرأ) المستودع (باعادتها الی الحرز لو تعدي) فخرجها منه (او فرط) بترکه غیر مقفل ثم قفله «جنین است: عبارت این 2

ان یحصل من المالک ما یقتضی زواله برده علیه ثم یجدد له  و نحوه، لانّه صار بمنزلۀ الغاصب، فیستصحب حکم الضمان الی
».الودیعه او یجدد له الاستئمان بغیر رد کأن یقول له او دعتکها او استأمنتک علیها و نحوه علی الاقوي
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شود) این وضعیت مثل وضعیتی است که مالی در تجدید کند، ضمان مرتفع (و مجدداً امین می
، 1366، خمینی(1».دست غاصب باشد و مالک آن مال را نزد غاصب به عنوان امانت قرار دهد

 )603ص  :1ج 

-می بودن مسئولیت امین مقصر به محدود که معتقد هشتم:آراي فقهایی بخش
 باشند

مقدس اردبیلی در شرح ارشاد در باب ودیعه و درباره حفظ مال مورد ودیعه توسط      
براي مستودع واجب است تکیه کند بر آنچه که «مستودع از قول صاحب تذکره گفته است: 

مالک در جهت چگونگی حفظ مال مورد ودیعه امر کرده، بنابراین هر گاه مالک روش 
و مستودع از آن عدول و به صورتی دیگر آن مال را  مخصوصی را براي حفظ مال دستور داده

نگهداري نمود و مال تلف شد، اگر تلف به سبب عدول از دستور مالک باشد، ضامن است و 
ایشان در ادامۀ بحث مشروح خود و ...» شود مخالفت با اوامر صاحب مال تقصیر محسوب می

و تفریط و اینکه مخالفتی با این پس از نقل اخباري در مورد عدم ضمان مستودع بدون تعدي 
حکم (ضمان مستودع مقصر و عدم بازگشت صفت امانت پس از رجوع از تقصیر) ظاهر 

و بالجمله ظاهر الادله یقضی عدم «فرماید: اند، مینگردیده و بلکه در این باره علما اجماع کرده
امانه، اذا عادت الی ما امر به، الّا  الضمان الّا بالتلف، فی صوره المخالفه ایضاً بسببها، و انهّا تعود

)یعنی 283تا  280 :10جق،  1416 ،اردبیلی...»(ما ثبت الخروج عنه، مثل الانکار ثم الاقرار و 
کند مگر به واسطۀ تلف مال مورد ودیعه در اجمالاً ظاهر ادله عدم ضمان مستودع را اقتضا می

د سبب ضمان و (اما ظاهر ادله نیز صورت مخالفت با اوامر مالک و همچنین به واسطه وجو
کند) اینکه صفت امانت مستودع وقتی که به آنچه که مالک به او امر کرده رجوع اقتضا می

گردد، مگر در صورتی که خروج او از امانت ثابت شده باشد؛ مانند کند (عمل کند) بازمی
 ر نماید ... .اینکه ابتدا وجود مال مورد امانت را انکار کند و بعداً به آن اقرا

                                                             
ها او لو فرّط فی الودیعه ثم رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط و قام بما یوجب حفظ«جنین است: عبارت این 1

تعدي ثم رجع کما اذا لبس الثوب ثم نزعه لم یبرأ من الضمان، نعم لو جدد المالک معه عقد الودیعه بعد فسخ الاول ارتفع 
».الضمان، فهو مثل ما اذا کان مال بید الغاصب فجعله امانۀ عنده

لی را که در دست او به واسطۀ تعدي و تفریط تلف شده، به محل نگهداري آن اگر مثل ما
مستودعی که مورد ودیعه «) در لمعه و شرح آن آمده: 15ق:  1408 ،حلی(محقق  1».بازگرداند

را از محل حفظ و نگهداري خارج کرده، یعنی تعدي نموده یا در حفظ آن کوتاهی کرده، 
مانند آن رها نموده، اگر مورد ودیعه را به محل حفظ آن  مثلاً در جاي بدون قفل و بست و

شود (صفت امین بودن او به دار، قرار دهد، از ضمان بري نمیبرگرداند یا در جاي قفل و بست
گردد) زیرا او به محض تعدي واسطه تعدي یا تفریطی که انجام داده است، زائل و دیگر بازنمی

شود، تا اینکه از گیرد و حکم ضمان او استصحاب مییا تفریط کردن در حکم غاصب قرار می
جانب مالک، آنچه که اقتضاي برطرف کردن ضمانت از او است حاصل شود، مثل اینکه مورد 
ودیعه را به او بازگرداند (و یا) سپس به صورتی دیگر غیر از رد مال (در حالی که مال نزد او 

ند، مثل اینکه به او بگوید مال را نزد تو به سپاري کاست) تجدید عقد ودیعه یا تجدید امانت
) 388 :1ج ق،  1416(شهید ثانی،  2...».سپارم و مانند آن گذارم یا به امانت به تو میودیعه می

اگر مستودع در مال ودیعه تفریط کرد و سپس از تفریط خود «در تحریر الوسیله هم آمده: 
در محل حفظ و نگهداري قرار داد و آنچه  رجوع نمود، به این صورت که مال مورد ودیعه را

را که براي حفظ مال مورد ودیعه لازم است انجام داد یا در نگهداري مال مورد امانت تعدي و 
سپس از تعدي رجوع نمود، مانند اینکه لباسی را که به صورت امانت نزدش بوده بپوشد و 

واسطه تفریط و تعدي به ید  سپس آن را از تن خود خارج کند، در این حالت (که ید او به
گردد (صفت ضمانی تبدیل شده است با وجود رجوع از تفریط و تعدي) ضمان او بري نمی

امانت که در اثر عدم رعایت وظایف امین زائل شده، با رعایت مجدد این وظایف بازگشت 
ه با او کند) البته اگر مالک، عقد ودیعه را پس از اینکه در اثر تفریط و تعدي فسخ شدنمی

                                                             
عدوان. و لا یبرأ الی الحرز و کذا لو تلفت فی الودیعه امانۀ لا یضمنها المستودع الا منع التفریط او ال«عبارت چنین است:  1

».یده یتعد او تفریط فرد مثلها الی الحرز
و (لا یبرأ) المستودع (باعادتها الی الحرز لو تعدي) فخرجها منه (او فرط) بترکه غیر مقفل ثم قفله «جنین است: عبارت این 2

ان یحصل من المالک ما یقتضی زواله برده علیه ثم یجدد له  و نحوه، لانّه صار بمنزلۀ الغاصب، فیستصحب حکم الضمان الی
».الودیعه او یجدد له الاستئمان بغیر رد کأن یقول له او دعتکها او استأمنتک علیها و نحوه علی الاقوي



13
99

یز 
 پای

م-
ده

انز
ه پ

مار
 ش

م-
هار

 چ
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

230

صاحب تحریر المجله در بیان آثار تعدي و تفریط در ودیعه و یا انکار آن، توسط      
مستودع، بازگشت صفت امانت وي را بعد از رجوع از تعدي یا تفریط و اعتراف به مال مورد 

یست البته شکی در این حکم ن«فرماید: داند و میتر میامانت پس از انکار، از نظر قواعد قوي
-شود و مطلقاً مورد امانت را ضامن میکه اگر مستودع ودیعه را انکار کرد از امانت خارج می

گردد و اگر از انکار خود رجوع و اعتراف به وجود آن نزد خود نمود، این سؤال مطرح است 
باشد اگر در آن حال به واسطۀ گردد و ضامن مال مورد ودیعه نمیکه آیا صفت امانت او بازمی

-گردد و مستودع مطلقاً ضامن باقی میفات سماوي تلف شود؟ یا صفت امانت  او بازنمیآ

اي است در نهایت دشواري و سپس اضافه مسئله«گوید: ایشان پس از طرح این سؤال می» ماند؟
کند: (اما) قول اول (یعنی اینکه پس از رجوع مستودع از انکار و اعتراف به وجود مال، می

 کاشف الغطاء،و ... . ( 1تر به واقع استگردد) از نظر قواعد نزدیکبازمیصفت امانت او 
هم در کتاب المضاربه در بیان تکلیف عامل مضاربه که » المروه«) صاحب 25: 2ج ق، 1359

کند که آیا عامل امینی که در مال نسبت به مال المضاربه امین است، این سؤال را مطرح می
ده و صفت امانتش زائل شده، وقتی که از تعدي و خیانت رجوع المضاربه تعدي یا خیانت کر

گونه گوید همانماند یا خیر؟ و در پاسخ دو وجه را مطرح کرده و میکند، ضمان او باقی می
اند، اقتضاي استصحاب باقی بودن ضمانت عاملِ امینِ مقصرِ که در باب ودیعه ذکر کرده

داند؛ زیرا که در این حالت ه را خالی از اشکال نمیپشیمان از قصور و خیانت است، اما این وج
 )294 :2ج [بی تا]، یزدي،  (2بقاي اذن مالک مفروض است و بنابراین سبب ضمان مرتفع.

 نظر مؤلفین محترم حقوقیبخش نهم:اختلاف
                                                             

و ضمن مطلقاً، ولو رجع الی الاعتراف  نعم لا ریب فی انه لو انر الودیعه خرج عن الامانیه«چنین است: عبارت ایشان این 1
فهل ترجع صفۀ الامانۀ فلا یضمن لو تلفت بتلک الحال تلفاً سماویاً او لا ترجع فیبقی الضمان علی اطلاقه؟ المسألۀ فی غایۀ 

...».الاشکال و الاول اقرب من حیث القواعد 
... او التفریط بترك الحفظ او التعدي بان خالف ما امري به العامل امین فلا یضمن الا بالخیانۀ «گونه است: عبارت ایشان این 2

او نهاه عنه ... و الظاهر ضمانۀ الخساره الحاصله بعد ذلک ایضاً، و اذا رجع عن تعدیه او خیانته فهل یبقی الضمان او لا؟ 
ی الضمان و ان ردها بعد وجها، مقتضی الاستصحاب بقاؤه کما ذکروا فی باب الودیعه انه لو اخرجها الودعی عن الحرز بق

...».ذلک الیه، ولکن لا یخلوا عن اشکال لان المفروض بقاء الاذن و ارتفاع سبب الضمان 
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نظر دارند. مرحوم مصطفی به تبع فقها بعضی از اساتید حقوق هم در این رابطه اختلاف      
امانت امین که در اثر تعدي و تفریط در مال مورد امانت، زائل گردیده و بنابراین  عدل صفت

در «داند. ایشان در ودیعه گفته است: ید امانی او به ید ضمانی تبدیل شده را قابل بازگشت نمی
هر حال و به طوري که قبلاً گفته شد، مسئولیت امین نسبت به حفظ ودیعه مسئولیت محدود 

ن ضامن نخواهد بود، مگر در صورت تفریط یا تعدي.لیکن به محض اینکه امین بوده و امی
گردد و بنابراین مسئول هر مرتکب تفریط یا تعدي شد، ضمان او ضمان مطلق و نامحدود می

عیب و نقصی خواهد بود که در مال ودیعه حادث شده باشد، اگرچه مستند به فعل او 
ین نظر را به بعضی از عقود امانی مثل عاریه و اجاره ) ایشان هم393ص  :1339 عدل،».(نباشد

نیز سرایت داده و تصریح بر عدم رفع مسئولیت مستعیر و مستأجر مقصر با وجود دست کشیدن 
از تعدي و تفریط نموده، ولی در برخی دیگر از این عقود مانند شرکت و مضاربه به این نوع 

) همانند نظر ایشان را مرحوم دکتر 404 و 403 :1339 عدل، مسئولیت تصریح نکرده است.(
مستودع ضامن تلف و نقصی که در مدت امانت «امامی هم قائل شده و در ودیعه گفته است: 

در مال ودعی به وجود آید نیست، مگر آنکه تعدي و تفریط نموده باشد و چنانچه مستودع 
به ید غیر امانی و ضمانی  تعدي و یا تفریط نماید، از همان تاریخ، ید امانی و غیر ضمانی او

گردد و نسبت به هر تلف و نقصی که در آن حاصل شود، ضامن است، اگرچه ناشی تبدیل می
) ایشان هم این نظر را به بعضی از 171ص : 2، ج1370، امامی»..(از تعدي و تفریط او نباشد

تعدي یا مفرط و عقود امانی مانند اجاره، عاریه و مزارعه سرایت داده و بر ضامن شدن امین م
عدم بازگشت این صفت در صورت خودداري او از تعدي یا تفریط در عقود مذکور تصریح 
کرده است، اما در عقودي دیگر مانند مضاربه، شرکت، وکالت و رهن، عدم بازگشت صفت 

، 190، 189، 135، 110، 76، 36 :2، ج1370، امامیامانت امینِ مقصر را تصریح ننموده است.(
) اما مرحوم کاتوزیان خلاف نظر اساتید مذکور را معتقدند، ایشان در بیان 371و  347، 225

نظر فقها در مورد بازگشت یا عدم بازگشت صفت امانت امینی که در مال مورد امانت اختلاف
فرماید: تعدي یا تفریط کرده و پس از تعدي و تفریط مجدداً همانند امین عمل نموده، می

-شود و دوباره بازنمیاندکه صفت امانت (وي) زائل میهان امامیه نظر دادهاکثریت قاطع فقی«

صاحب تحریر المجله در بیان آثار تعدي و تفریط در ودیعه و یا انکار آن، توسط      
مستودع، بازگشت صفت امانت وي را بعد از رجوع از تعدي یا تفریط و اعتراف به مال مورد 

یست البته شکی در این حکم ن«فرماید: داند و میتر میامانت پس از انکار، از نظر قواعد قوي
-شود و مطلقاً مورد امانت را ضامن میکه اگر مستودع ودیعه را انکار کرد از امانت خارج می

گردد و اگر از انکار خود رجوع و اعتراف به وجود آن نزد خود نمود، این سؤال مطرح است 
باشد اگر در آن حال به واسطۀ گردد و ضامن مال مورد ودیعه نمیکه آیا صفت امانت او بازمی

-گردد و مستودع مطلقاً ضامن باقی میفات سماوي تلف شود؟ یا صفت امانت  او بازنمیآ

اي است در نهایت دشواري و سپس اضافه مسئله«گوید: ایشان پس از طرح این سؤال می» ماند؟
کند: (اما) قول اول (یعنی اینکه پس از رجوع مستودع از انکار و اعتراف به وجود مال، می

 کاشف الغطاء،و ... . ( 1تر به واقع استگردد) از نظر قواعد نزدیکبازمیصفت امانت او 
هم در کتاب المضاربه در بیان تکلیف عامل مضاربه که » المروه«) صاحب 25: 2ج ق، 1359

کند که آیا عامل امینی که در مال نسبت به مال المضاربه امین است، این سؤال را مطرح می
ده و صفت امانتش زائل شده، وقتی که از تعدي و خیانت رجوع المضاربه تعدي یا خیانت کر

گونه گوید همانماند یا خیر؟ و در پاسخ دو وجه را مطرح کرده و میکند، ضمان او باقی می
اند، اقتضاي استصحاب باقی بودن ضمانت عاملِ امینِ مقصرِ که در باب ودیعه ذکر کرده

داند؛ زیرا که در این حالت ه را خالی از اشکال نمیپشیمان از قصور و خیانت است، اما این وج
 )294 :2ج [بی تا]، یزدي،  (2بقاي اذن مالک مفروض است و بنابراین سبب ضمان مرتفع.

 نظر مؤلفین محترم حقوقیبخش نهم:اختلاف
                                                             

و ضمن مطلقاً، ولو رجع الی الاعتراف  نعم لا ریب فی انه لو انر الودیعه خرج عن الامانیه«چنین است: عبارت ایشان این 1
فهل ترجع صفۀ الامانۀ فلا یضمن لو تلفت بتلک الحال تلفاً سماویاً او لا ترجع فیبقی الضمان علی اطلاقه؟ المسألۀ فی غایۀ 

...».الاشکال و الاول اقرب من حیث القواعد 
... او التفریط بترك الحفظ او التعدي بان خالف ما امري به العامل امین فلا یضمن الا بالخیانۀ «گونه است: عبارت ایشان این 2

او نهاه عنه ... و الظاهر ضمانۀ الخساره الحاصله بعد ذلک ایضاً، و اذا رجع عن تعدیه او خیانته فهل یبقی الضمان او لا؟ 
ی الضمان و ان ردها بعد وجها، مقتضی الاستصحاب بقاؤه کما ذکروا فی باب الودیعه انه لو اخرجها الودعی عن الحرز بق

...».ذلک الیه، ولکن لا یخلوا عن اشکال لان المفروض بقاء الاذن و ارتفاع سبب الضمان 
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رود و چون گردد و دلیل مهم نظر فقیهان این است که با تعدي و تفریط صفت امانت از بین می
آنگاه ». گردد؟ اصل بقاي حالت ضمان امین استتردید شود که آیا با اقدام دوبارة امین بازمی

این گفته را با همه شهرتی که بین نویسندگان «نماید: گونه بیان میرا ایندر ادامه نظر خود 
شود و بقاي توان پذیرفت؛ زیرا تعدي و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمیدارد، نمی

دانیم که آنچه سبب امانت است و عقد به معنی بقاي اذن مالک است. از سوي دیگر می
گمان هیچ مالکی راضی به است. بی» اذن مالک«سازد میتصرف امین را از غاصب ممتاز 

تعدي و تفریط امین نیست، پس در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است، نباید از آثار 
کند که مانع مند شود. به بیان دیگر، تعدي و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد میبهره» اذن«

اه این مانع از بین رود، چرا منبع زاینده امانت (اذن) نتواند شود. لیکن هر گاز ایجاد اثر آن می
دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند؟ به اضافه، مستودع پس از 

است و این عنوان مانع از آن » احسان«پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگهداري مال در حال 
و  58صص  :4ج ،1384کاتوزیان، ( ».ذمۀ غاصبان درآورد شود که بتوان او را ضامن و درمی
کراراً اشاره شد که «اند: ق.م در باب ودیعه گفته 614مرحوم حائري نیز در شرح ماده  )57

ضمانت امین در صورت تلف یا نقصان مال منحصراً در موردي است که تلف یا نقصان مستند 
 493)اگرچه در اجاره و در شرح ماده 554 :1ج ، 1376، حائري»(به تعدي یا تفریط او باشد

کند که در صورت تعدي و تفریط که مستأجر ضامن خواهد بود فرق نمی«اند: ق.م فرموده
، 1376، حائري».»(تلف عین در نتیجۀ تعدي حاصل شود و یا موجب تلف، غیر از تعدي باشد

 )451 :1ج 

 گیرينتیجه
ر مورد بازگشت یا عدم بازگشت صفت امانت از بررسی آرا و نظرات فقها و حقوقدانان د  

امینی که در اثر تعدي یا تفریط ضامن مال مورد امانت شده ولی از تعدي و تفریط دست 
آید که در مجموع در این کشیده و مجدداً همانند امین عمل نموده، این نتیجه به دست می

نظر، نظر کسانی است که موضوع از جانب ایشان سه گونه نظر متفاوت ارائه شده است: یک 
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معتقد نیستند به بازگشت صفت امانت چنین کسی. ایشان نظر خود را در عقد ودیعه که 
اند و این دیدگاه را در تمامی عقود امانی جاري مقتضاي آن امانت محض است مطرح نموده

 دانند. نظر دوم، نظر کسانی است که معتقد به بازگشت صفت امانت چنین کسی هستند ومی
تر در اجاره که براي تبدیل ید امانی این نظر را در همۀ عقود امانی حتی در ودیعه و از آن مهم

شاید توان گفت  1دانند.مستأجر مقصر به ید ضمانی نامحدود نص وجود دارد، نیز جاري می
ر و نظ» اذا زال المانع عاد الممنوع«گوید: که نظریه دوم مبتنی بر این قاعدة فقهی است که می

سوم، نظر کسانی است که بازگشت یا عدم بازگشت صفت امانت امین مقصر بعد از دست 
نظر دارند. دانند و در همین دیدگاه نیز اختلافکشیدن از قصور را منوط به نوع عقد امانی می

(از این جهت که در کدامیک از عقود امانی، قابل بازگشت است و در کدامیک قابل بازگشت 
رحوم کاشف الغطاء (ره) که در ودیعه بازگشت صفت امانت به مستودعِ مقصرِ نیست) مثلاً م

داند، در ادامۀ بحث خود قضیۀ امینی را که پس از تعدي در تر مینادم را از نظر قواعد قوي
امانت از عمل خود پشیمان شده و مثلاً بدل نقودي که نزدش امانت بوده و در امور خود بدون 

را به محل نگهداري آن برگردانده و اینکه آیا چنین کسی ضامن اذن مالک مصرف کرده 
است، به خاطر رفع صفت امانت از او، یا اینکه ضامن نیست چون بدلش را اعاده کرده و در 

کند به اینکه داند و تحقیق در آن را منوط میاي مشکل میمحل نگهداري آن قرار داده، قضیه
ع اول آن اماناتی هستند که قبضش فقط به خاطر مصلحت بدانیم امانات بر سه نوع هستند: نو

مالک است مانند ودیعه و وکیل بدون اجرت، در این نوع امانت چون ید قابض همانند ید 

                                                             
باشد در مورد ماده کاتوزیان که معتقد به بازگشت صفت امانت امینِ مقصر، پس از دست کشیدن از قصور می مرحوم 1

این ماده را باید تفسیر «فرماید: ط که در این ماده مذکور است میو مستأجر پس از تعدي و تفری و ضمانت نامحدود 493
 :4ج  ،1384کاتوزیان، (». محدود کرد و آن را مخصوص به موردي دانست که مستأجر یا امین در حال تعدي و تفریط است

برد و ید او را از بین نمیپذیرفتن این نظر که (پشیمانی امین مسئولیت «گویند: . ایشان در جایی دیگر در همین رابطه می)58
برد، زند و اذن مالک را از بین نمیکند) دشوار است؛ زیرا تعدي و تفریط مستأجر عقد اجاره را بر هم نمیاو را امانی نمی

مستأجر تا زمانی که عقد فسخ نشده، همچنان امین مالک است و تنها در صورت تقصیر ضامن تلف مورد اجاره به شمار 
شود، ولی این حکم استثنائی را (که مانع نقوذ اذن م قانون در زمان تقصیر با مستأجر مانند غاصب رفتار میآید. به حکمی

 )413: 4ج  ،1384کاتوزیان، ( ».مالک است) باید محدود به موردي ساخت که تقصیر ادامه دارد

رود و چون گردد و دلیل مهم نظر فقیهان این است که با تعدي و تفریط صفت امانت از بین می
آنگاه ». گردد؟ اصل بقاي حالت ضمان امین استتردید شود که آیا با اقدام دوبارة امین بازمی

این گفته را با همه شهرتی که بین نویسندگان «نماید: گونه بیان میرا ایندر ادامه نظر خود 
شود و بقاي توان پذیرفت؛ زیرا تعدي و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمیدارد، نمی

دانیم که آنچه سبب امانت است و عقد به معنی بقاي اذن مالک است. از سوي دیگر می
گمان هیچ مالکی راضی به است. بی» اذن مالک«سازد میتصرف امین را از غاصب ممتاز 

تعدي و تفریط امین نیست، پس در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است، نباید از آثار 
کند که مانع مند شود. به بیان دیگر، تعدي و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد میبهره» اذن«

اه این مانع از بین رود، چرا منبع زاینده امانت (اذن) نتواند شود. لیکن هر گاز ایجاد اثر آن می
دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند؟ به اضافه، مستودع پس از 

است و این عنوان مانع از آن » احسان«پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگهداري مال در حال 
و  58صص  :4ج ،1384کاتوزیان، ( ».ذمۀ غاصبان درآورد شود که بتوان او را ضامن و درمی
کراراً اشاره شد که «اند: ق.م در باب ودیعه گفته 614مرحوم حائري نیز در شرح ماده  )57

ضمانت امین در صورت تلف یا نقصان مال منحصراً در موردي است که تلف یا نقصان مستند 
 493)اگرچه در اجاره و در شرح ماده 554 :1ج ، 1376، حائري»(به تعدي یا تفریط او باشد

کند که در صورت تعدي و تفریط که مستأجر ضامن خواهد بود فرق نمی«اند: ق.م فرموده
، 1376، حائري».»(تلف عین در نتیجۀ تعدي حاصل شود و یا موجب تلف، غیر از تعدي باشد

 )451 :1ج 

 گیرينتیجه
ر مورد بازگشت یا عدم بازگشت صفت امانت از بررسی آرا و نظرات فقها و حقوقدانان د  

امینی که در اثر تعدي یا تفریط ضامن مال مورد امانت شده ولی از تعدي و تفریط دست 
آید که در مجموع در این کشیده و مجدداً همانند امین عمل نموده، این نتیجه به دست می

نظر، نظر کسانی است که موضوع از جانب ایشان سه گونه نظر متفاوت ارائه شده است: یک 
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باشد و بنابراین قابض محسن و امین است، بر مبناي قاعدة احسان (ما علی المحسنین مالک می
ي یا تفریط منتفی و صفت امانت وي را من سبیل) ضمانت او را بعد  از دست کشیدن از تعد

داند. نوع دوم آن اماناتی است که صرفاً براي مصلحت قابض به امانت داده قابل بازگشت می
شده است، مثل عاریه، در این نوع از امانات اگر امین خیانت کند و سپس از خیانت خود دست 

باشد و ر امانت همانند غاصب میگردد؛ زیرا او در اثر خیانت دبردارد صفت امانت او بازنمی
سببی هم براي بازگشت صفت امانت او وجود ندارد. سوم آن نوع امانات است که قبض آن در 

باشد، مانند اجاره، مضاربه، وکالت با اجرت و ..  ایشان در این دسته جهت مصلحت طرفین می
-سپس از تعدي خود دست هر گاه امین در مال مورد امانت تعدي کند و«فرماید: از امانات می

بردارد و رعایت وظایف امین را بنماید، اینکه آیا چنین کسی ضامن است زیرا همانند غاصب 
داند و ضمن باشد یا اینکه امین است چون دست از تعدي برداشته را مسئله بسیار مشکل میمی

گونه امامیه اینیک از فقها حتی فقهاي غیر اینکه معتقد است تا آنجایی که تحقیق کرده هیچ
گوید اگر امین ادعاي سرقت یا رد یا اند، میبندي کرده، عمل نکردهکه ایشان امانت را تقسیم

-شود به اثبات آن ادعا و قول او با قسم پذیرفته نمینقص در امانات نوع سوم را یکند، الزام می

ر در امانات قسم اول، شود، مگشود، بلکه در اینجا قول، قول مالک است و قول امین قبول نمی
در فقه حنبلی     ) 34تا  32: 2ج ق، 1359 کاشف الغطاء،». (که در آنجا محسن و امین است

دانند، شده میهم، در ودیعه که مقتضاي آن امانت محض است، عقد را در اثر تعدي منحل
تعدي عقد گویند در اثر ولی عقودي را که امانت در آن جنبۀ فرعی دارد (مانند وکالت)، می

رسد ها به نظر می) علاوه بر این نمونه190، 189، 36، 171: 2،ج1370، امامی خوردنمیبرهم
بندي خاصی معتقد بوده است. زیرا ایشان علاوه مرحوم امامی هم در مورد عقود امانی به دسته

نامحدود و بر اینکه در عقد ودیعه تصریح به تبدیل ید امانی امینِ مقصر به ید ضمانی به صورت 
اگر امین تعدي یا تفریط در «مطلق دارد، در اجاره، عاریه و مزارعه نیز تصریح نموده است که 

مال مورد امانت کرد از تاریخ شروع به تعدي و یا تفریط مسئول تلف و هر نقص و عیب 
: 2، ج1370، امامی خواهد بود اگرچه تلف یا نقص و عیب در اثر تعدي و تفریط عامل نباشد

)اما این تصریح را در سایر عقود امانی ندارد. ایشان در این عقود مسئولیت 190، 189، 36، 171
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امین را که نسبت به مال مورد امانت ضامن نیست مطرح و در بیان استثناي تعدي یا تفریط از 
، 1370، امامیاکتفا نموده است.(» مگر در صورت تعدي یا تفریط«سوي او فقط به ذکر جمله 

شده در پایان این بررسی و با در نظر گرفتن مسائل و موارد مطرح ).371و  347، 225، 135 :2ج
در موارد قبلی همین بند، در ارتباط با دیدگاه قانون مدنی نسبت به عقود امانی و مسئولیت امین، 

کننده مسئولیت امین توان بر این نظر مجدداً تأکید نمود که از مقایسۀ عبارات مواد بیانمی
نسبت به مال مورد امانت در قانون مدنی با نظرات و آراي فقها و حقوقدانان در این باره، 

اند، شود که نویسندگان قانون مدنی به جز در اجاره که از نص وارده تبعیت نمودهبرداشت می
 اند و در واقع با اندکی تفاوت،در سایر موارد به مسئولیت محدود و مقید امین مقصر معتقد بوده

 اند.نظري همانند نظر دوم را مبناي کار خود قرار داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

باشد و بنابراین قابض محسن و امین است، بر مبناي قاعدة احسان (ما علی المحسنین مالک می
ي یا تفریط منتفی و صفت امانت وي را من سبیل) ضمانت او را بعد  از دست کشیدن از تعد

داند. نوع دوم آن اماناتی است که صرفاً براي مصلحت قابض به امانت داده قابل بازگشت می
شده است، مثل عاریه، در این نوع از امانات اگر امین خیانت کند و سپس از خیانت خود دست 

باشد و ر امانت همانند غاصب میگردد؛ زیرا او در اثر خیانت دبردارد صفت امانت او بازنمی
سببی هم براي بازگشت صفت امانت او وجود ندارد. سوم آن نوع امانات است که قبض آن در 

باشد، مانند اجاره، مضاربه، وکالت با اجرت و ..  ایشان در این دسته جهت مصلحت طرفین می
-سپس از تعدي خود دست هر گاه امین در مال مورد امانت تعدي کند و«فرماید: از امانات می

بردارد و رعایت وظایف امین را بنماید، اینکه آیا چنین کسی ضامن است زیرا همانند غاصب 
داند و ضمن باشد یا اینکه امین است چون دست از تعدي برداشته را مسئله بسیار مشکل میمی

گونه امامیه اینیک از فقها حتی فقهاي غیر اینکه معتقد است تا آنجایی که تحقیق کرده هیچ
گوید اگر امین ادعاي سرقت یا رد یا اند، میبندي کرده، عمل نکردهکه ایشان امانت را تقسیم

-شود به اثبات آن ادعا و قول او با قسم پذیرفته نمینقص در امانات نوع سوم را یکند، الزام می

ر در امانات قسم اول، شود، مگشود، بلکه در اینجا قول، قول مالک است و قول امین قبول نمی
در فقه حنبلی     ) 34تا  32: 2ج ق، 1359 کاشف الغطاء،». (که در آنجا محسن و امین است

دانند، شده میهم، در ودیعه که مقتضاي آن امانت محض است، عقد را در اثر تعدي منحل
تعدي عقد گویند در اثر ولی عقودي را که امانت در آن جنبۀ فرعی دارد (مانند وکالت)، می

رسد ها به نظر می) علاوه بر این نمونه190، 189، 36، 171: 2،ج1370، امامی خوردنمیبرهم
بندي خاصی معتقد بوده است. زیرا ایشان علاوه مرحوم امامی هم در مورد عقود امانی به دسته

نامحدود و بر اینکه در عقد ودیعه تصریح به تبدیل ید امانی امینِ مقصر به ید ضمانی به صورت 
اگر امین تعدي یا تفریط در «مطلق دارد، در اجاره، عاریه و مزارعه نیز تصریح نموده است که 

مال مورد امانت کرد از تاریخ شروع به تعدي و یا تفریط مسئول تلف و هر نقص و عیب 
: 2، ج1370، امامی خواهد بود اگرچه تلف یا نقص و عیب در اثر تعدي و تفریط عامل نباشد

)اما این تصریح را در سایر عقود امانی ندارد. ایشان در این عقود مسئولیت 190، 189، 36، 171
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 منابع و مآخذ

 الف) فارسی:
) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ 1370امامی، سید حسن (.1

 هشتم.

 2، دوره 1) حقوق تعهدات، ج 1372جعفري لنگرودي، محمدجعفر (.2
 نشگاه تهران، چاپ اول.جلدي، تهران: ناشر مؤسسه انتشارت و چاپ دا

، تهران: انتشارات گنج دانش، شرح قانون مدنی )1376(سید علی، حائري.3
 چاپ اول.

. تهران: ناشر مرکز چاپ و سقوط تعهدات) 1368شهیدي، مهدي (.4
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

الزام هاي خارج از قرارداد(غصب واستیفاء). ) 1386کاتوزیان، ناصر(.5
 ت دانشگاه تهران،چاپ هفتم.انتشارا

دوره عقود معین حقوق مدنی، دوره چهار جلدي، ) 1384کاتوزیان، ناصر (.6
 تهران: انتشارات سهامی انتشار، چاپ نهم. 

 ب) عربی:
ق) شرح کتاب الاجاره من الشرایع. تهران: چاپ 1343آشتیانی، محمود (.1

 .226ص چاپخانه بهمن، 

الاحکام. قم:  تحریر المجلهق) 1359(محمدحسین  آل کاشف الغطاء،.2
 مطبوعات مکتبه النجاح طهران و مکتبۀ الفیروزآبادي.

) شرایع 1408حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی) (.3
 الاسلام، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، دوره چهار جلدي، چاپ دوم.
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) مختصر 1408حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی) (.4
 النافع. قم: ناشر دارالکتاب العربی بمصر، چاپ اول.

، بیروت: ناشر مؤسسه العروه، {بی تا} سید محمدکاظم  طباطبایی یزدي،.5
 الاعلمی للمطبوعات.

ق) الروضۀ البهیه  1416العاملی، زین الدین بن احمد الشافی (شهید ثانی) (.6
 الاسلامی، چاپ هفتم. فی شرح اللمعۀ الدمشقیه. قم: ناشر مکتب الاعلام

قم: ناشر انتشارات  صیغ العقود و الایقاعاتق)  1414( علی ،قزوینی.7
 .217ص  شکوري، چاپ اول،

قم: ناشر مؤسسه النشر  شرح ارشاد الاذهان. ق) احمد1416، (مقدس اردبیلی.8
 الا:سلامی، چاپ دوم

) تحریر الوسیله قم: ناشر مؤسسه 1366االله (موسوي الخمینی، سید روح.9
 انتشارات دارالعلم، چاپ دوم. 

قم: ناشر مؤسسه النشر  کتاب البیعق) 1415االله (موسوي الخمینی، سید روح.10
 الاسلامی، چاپ پنجم.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ

 الف) فارسی:
) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ 1370امامی، سید حسن (.1

 هشتم.

 2، دوره 1) حقوق تعهدات، ج 1372جعفري لنگرودي، محمدجعفر (.2
 نشگاه تهران، چاپ اول.جلدي، تهران: ناشر مؤسسه انتشارت و چاپ دا

، تهران: انتشارات گنج دانش، شرح قانون مدنی )1376(سید علی، حائري.3
 چاپ اول.

. تهران: ناشر مرکز چاپ و سقوط تعهدات) 1368شهیدي، مهدي (.4
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

الزام هاي خارج از قرارداد(غصب واستیفاء). ) 1386کاتوزیان، ناصر(.5
 ت دانشگاه تهران،چاپ هفتم.انتشارا

دوره عقود معین حقوق مدنی، دوره چهار جلدي، ) 1384کاتوزیان، ناصر (.6
 تهران: انتشارات سهامی انتشار، چاپ نهم. 

 ب) عربی:
ق) شرح کتاب الاجاره من الشرایع. تهران: چاپ 1343آشتیانی، محمود (.1

 .226ص چاپخانه بهمن، 

الاحکام. قم:  تحریر المجلهق) 1359(محمدحسین  آل کاشف الغطاء،.2
 مطبوعات مکتبه النجاح طهران و مکتبۀ الفیروزآبادي.

) شرایع 1408حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی) (.3
 الاسلام، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، دوره چهار جلدي، چاپ دوم.
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